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   مقدمه

 قائـل  نماد و ابهام در شعر، اهميتي خاصداز، براي استفاده از پر نظريهنيما به عنوان يك شاعر 
هـاي فرانسـوي، نـه    سمبوليسـت  ويژه بههاي شاعران سمبوليست، است و با تكيه بر آثار و ديدگاه

هـاي سمبوليسـتي و اسـتفاده از     ترويج ديدگاه د، بلكه بركنمياستفاده تنها در آثار خود از نمادها 
علاوه، جو خفقان و سانسور حاكم بر جامعه، مخصوصاً پـس از  ه دارد؛ ب تأكيدنماد و ابهام در شعر 

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي مـورد نظـر      ناگزير از ابلاغ پيـام را وي  1332مرداد سال  28كودتاي 
 1هـاي هرمنوتيـك  اله حاضر، با تكيه بـر يافتـه  نگارنده در مق .تاخته اسس خويش از طريق نمادها

ل بـه  دسـت يابـد و يـا لااق ـ    »كـي كك«جديد كوشيده است به معنا و پيام مورد نظر نيما در شعر 

  . ذهنيت وي در هنگام سرودن اين شعر نزديك شود
ايـن واژه كـه در آغـاز، معنـايي     . شـود اطـلاق مـي   2تأويلامروزه هرمنوتيك به نظريه و عمل 

رفـت، در قـرن بيسـتم بـه يـك ديـدگاه در       متون مقدس به كار مي تأويل بارةشت و درمحدود دا
ض است كه خوانـدن  فر پيشمبتني بر اين  تأويل. )3: 1377احمدي، : ك.ر(فلسفه آلماني تبديل شد 

آنچـه را كـه در خـود     -هاي آنها معلوم باشـد ها و جملهواژه هر چند -و شنيدن يك متن يا گفته
مجتهـد شبسـتري،   (تـوان دريافـت   مـي  تأويلكند و اين امر پنهان را تنها با آشكار نميپنهان دارند، 

در ميان انديشمندان حوزه هرمنوتيك، اختلاف نظرهاي بسيار وجود دارد، كه در ايـن   .)13: 1377
 4و هانس گئورگ گـادامر  3ميان، بيشترين تفاوت ديدگاه را بين آرا و نظريات فردريش شلايرماخر

   .يافت توان مي
ختي و يا به قول خودش فنـي  شنا روانرا داراي دو جنبه ماهوي دستوري و  تأويلشلايرماخر 

گر به ابعاد زبـان و نيـز كـاربرد خـاص و     تأويلدر سطح دستوري، . )197: 1989ير ماخر، شلا( داندمي
نقـش  كه با سهم و ) فني -ختي شنا روان(پردازد و در سطح دوم مشخص آنها توسط نويسنده مي

گر آن تـأويل هاي روحي و رواني خاص سروكار دارد، وظيفـه  نويسنده به عنوان كارگزاري با ويژگي
توان  به اعتقاد وي، مي. )81: 1375، و هابرماس هولاب(نويسنده را بهتر از خود نويسنده دريابد  است كه
طريـق آن،  ، كـه از  به ذهنيت مؤلف دست يافت، يعني جهش شهودي )غيب گويي( »حدس«با عمل 

توان به معناي قطعي و نهايي اثـر هنـري،   مي تأويلزند و به ياري را حدس مي مؤلفگر، آگاهي تأويل
در زمينـه   مؤلـف او همچنين بـر آن اسـت كـه بـا ديـدن آگـاهي       . ردبپي ببوده  مؤلفكه مورد نظر 

او شـناخت  . )112: 1372هـاروي،  (فهمـد  مـي  مؤلـف را بهتر از خـود   مؤلفگر، تأويلتر فرهنگي،  وسيع

                                                 
1. Hermeneutics 

2. interpretation 

3. Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher  

4. Hans.Georg.Gadamer 
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گر نبايـد اجـازه   تـأويل  شمارد و بر اين نكته تأكيـد دارد كـه   گر ضروري ميتأويلتاريخي متن را براي 
   .)84: 1989شلاير ماخر، ( اثر بگذارد تأويلدهد كه ديدگاه خودش بر 

هـاي هرمنوتيـك قبـل از خـود، بـه ويـژه نظـر        از طرفي گادامر، با به چالش كشـيدن نظريـه  
دانـد  مي تأويلهاي گر را از پيش شرطتأويل) ها داوري پيش(ها و مفروضات ضفر پيششلايرماخر، 

گادامـر نقـش   .)246-245: 1989گادامر، ( درست و قطعي وجود ندارد تأويلو معتقد است كه اصولاً 
كند كه مكالمه ميـان افـق معنـايي مـتن و     مي تأكيدشناسد و گر ميتأويلبراي  تأويلاصلي را در 

مـتن،   تأويـل به معناي درهم شدن اين دو افق است، كه در لحظه خواندن و  ،گرتأويلي افق معناي
  .)288: همان( گريزي از آن وجود ندارد

  

  روش

شـعر   تأويـل هـاي شـلايرماخر بـه    نگارنده در اين مقاله به كمـك روشـي برگرفتـه از ديـدگاه    
زنـدگي فـردي، خـانوادگي و    هـاي  پردازد، به اين معني كه براي دستيابي به واقعيتمي »كي كك«

اجتماعي نيما، همچنين نوع انديشه اجتماعي، سياسي و فرهنگـي وي، آن گونـه كـه مـورد نظـر      
ها و غيـره از نيمـا و   ها، مصاحبهها، مقالات، نامهشلايرماخر بوده، كليه اطلاعات، از قبيل يادداشت

احتمالي سروده شدن شعر، كه به لحـاظ  آنگاه با توجه به تاريخ  را دقيقاً مطالعه نموده،درباره نيما 
كـه  (، »ها از شب گذشته استپاس«و  »برف«فرم، ساختار، محتوا و پيام و قرار داشتن بين دو شعر 

هـاي  ، تاريخ سـرايش آن را بـين سـال   )است 1336و اسفند  1334هاي سالمتعلق به به ترتيب، 
همچنين بـا توجـه بـه تجربـه خـود      وي . كندمي تأويلرا گيرد و شعر در نظر مي 1336و  1334

هـاي  سياسي، آنگاه كه دغدغه -مبتني بر امكان و چگونگي تلفيق نگاه شاعرانه با مسائل اجتماعي
، خود را بـه ذهنيـت شـاعر در هنگـام سـرودن شـعر نزديـك        تأويلعميق شاعر باشند، در هنگام 

تـر بـه    هـايي نزديـك  تأويـل ه انديشد و امكان ارائقطعي و نهايي شعر نمي تأويلكند؛ ليكن به  مي
را در صورت دستيابي به نكاتي جديدتر يـا مسـتندتر در زوايـاي زنـدگي و اوضـاع       مؤلفذهنيت 

  .داندروزگار نيما، قابل تحقق مي
وي همچنين ضمن ارزش نهادن به نظر گادامر در مورد مخاطب محـور بـودن متـون ادبـي و     

ادبـي نمـادين، در خصـوص شـعرهاي نمـادين       وع از متـون كان استخراج معاني گوناگون و متنام
به دليل جو اختناق و سانسور، بـه ناچـار در    مؤلفاي كه داراي پيام اجتماعي، سياسي يا فرهنگي

، كشـف محتـوا و پيـام اثـر را از     آن قالب نمادها سخن گفته است، كشف معاني نمادها و بـه تبـع  
  .داندگر ميتأويلوظايف 
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  نماد

در . آيـد  مـي  symbolمود، نما، و نماينده است و در برابر واژه فرنگـي  نماد در لغت به معني ن
جـان يـا موجـودي جانـدار     بي ئينماد شي. به معني علامت، نشانه و اثر است symbolonيوناني 

اگر چـه نمـاد بـه معنـي نشـانه      . است كه هم خودش است و هم مظهر مفاهيمي فراتر از خودش
رسـاند، مثـل علايـم    ت كه نشانه مفهومي سـاده و واحـد را مـي   استفاوت مبا نشانه  رو آناز است، 

هايي نياز به بسترسازي متني خاص ندارد و از ايـن رو  دريافت پيام چنين نشانه. رانندگي يا پرچم
اما دريافت پيام نماد و نوع آن، بستگي به متن يـا عوامـل    ؛نشانه از جهت انتقال پيام، خودكفاست

  .)500-499: 1383 ،داد(پيرامون آن دارد 
اما بايـد گفـت تفـاوت اسـتعاره بـا      . روندگاه نماد و استعاره به غلط به جاي يكديگر به كار مي

جانشـين مسـتعارمنه يـا    ) 1(در اسـتعاره، مسـتعار يـا بـردار     كه آننخست  :نماد در چند نكته است
در مورد نماد، دهد تا هويتي تازه كسب كند؛ اما شود، يعني هويت خود را از دست ميمي )2(هدف

دهد و علاوه بر معناي خود، به معنا يا معناهايي فراتر مستعار يا بردار، هويت خود را از دست نمي
صريحاً بر زبان آمده باشد، به خواننده يـا شـنونده    كه آنمعنايي فراتر، پيش از : كندنيز دلالت مي

  .)500 :همان(هاي نماد است  القا از ويژگي. شود مي القا
ن نماد و استعاره در آن است كه استعاره نياز به متن پيرامـون نـدارد؛ حتـي    ايمتفاوت  دومين

واضـح اسـت كـه گـل هويـت      . »گل خنديـد «تواند استعاري باشد، مثلاً اي ميعبارت دو كلمه يك

امـا  . ، هويتي انساني يافته اسـت »خنديدن«گياهي خود را از دست داده و در اينجا به واسطه فعل 

  .)جا همان(دار، شكوفا شود به محيطي دارد كه در آن، از رهگذر تكرارهاي معني نماد نياز
نمادهاي قراردادي يا عمومي، كه به سـبب   -الف: از حيث دايره مفهومي، نماد بر دو نوع است

تكرار، دلالت آنها صريح و روشن است؛ مثل نمادهايي كه در ادبيات عرفاني ما و در آثـار شـاعران   
خانه، كه نماد محل روحاني اسـت؛ يـا شـراب و سـاقي كـه نمـاد        شود؛ از قبيل مييمقلد ديده م

و آب، كه مظهر نور و روشـنايي   ،يا بهار، كه سمبل جواني و تجديد حيات ؛اندروحانيت و معنويت
  .)همان(است 
نمادهاي خصوصي يا شخصي، كه حاصـل ابتكـار شـاعران و نويسـندگان بـزرگ اسـت و        -ب

ات قبل از آنها مسبوق به سابقه نيست، مثل خورشيد در اشعار مولانـا، كـه سـمبل    معمولاً در ادبي
  . )501: همان(شمس تبريزي است 

نمادهاي عام كـه تقريبـاً    -الف: شودبندي ديگر، دو دسته نماد تشخيص داده ميدر يك طبقه
 -جميز جـويس ب اند، مثل سفر به جهان زيرين در آثار ويرژيل، دانته و نزد بسياري شناخته شده

 كـه  آنكنـد، ماننـد   نمادهاي شخصي و خصوصي، كه نزد هـر كـس تعبيـري متفـاوت پيـدا مـي      
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خـردي و  شود و نزد شاعري ديگـر، مظهـر بـي   ريايي تلقي ميخوارگي نزد شاعري مظهر بي شراب
 1آوا و معنـا  تر شدن مفهوم نماد، توضيح لارنس پرين در كتاب براي روشن. )502: همان(اخلاقي بي

كننـد و گـاه   چند نوع از انواع مجـاز معمـولاً در همـديگر تـداخل مـي     : )3(نمايددر اينجا مفيد مي
  .تصوير، استعاره و نماد: از اند عبارتاينها . تشخيص آنها از يكديگر مشكل است

تصوير به معني همان چيزي است كه هست؛ استعاره چيزي است غير از آنچه كه هست؛ نماد 
آلـو پشـتش را   اي پشمسگ قهوه«: گوييموقتي مي. به اضافه چيزي بيشتر چيزي است كه هست،

ايـم؛  صرفاً درباره يك سگ و يك پـرچين صـحبت كـرده    »ماليدبه يك پرچين سفيد نوك تيز مي

كسي  »يك سگ كثيف، كيف مرا در مهماني زد«: پس يك تصوير ارائه شده است؛ ولي اگر بگوييم

اما اگـر  . لاً يك سگ نيست؛ و لذا، از استعاره استفاده شده استكنيم، اصاش صحبت ميدرباره كه
هـا، بلكـه در مـورد كـل     نه تنهـا در مـورد سـگ    »توان به سگ پير، حقه تازه ياد دادنمي«بگوييم 

در برخـي از  . )54: 1383پـرين،  (ايـم  كنيم؛ پس نماد به كـار بـرده  موجودات از هر نوع، صحبت مي
تـر را   تواند طيفي وسيع از معـاني ظريـف  به قدري كلي است كه ميشعرهاي نمادين، معناي نماد 

معـاني متنوعـي را به خواننده شـعر القــا    3اثر برونينگ 2تفسير نمادين شعر ستـاره من. بپوشاند
تواند همسر برونينگ باشد، يا موهبت بصيرت خود شاعر نسبت به معنـايي  اين ستاره مي. كندمي

بعضـي نيـز آن را بـه سـبك     . كرد، كه از ديد ديگران پنهان بوداهده ميها مشكه در اشيا و پديده
يك از اينها در ذهن شـاعر بـوده    توان گفت كه واقعاً كدامنمي. اندويژه شعري برونينگ تعبيركرده

اي است نسبت به يك ستاره خاص، كـه داراي زيبـايي و   شعر از نظر پيام زباني، بيان علاقه. است
فرد براي شاعر است، به طوري كه هيچكس ديگري قادر نيست آنچـه را كـه   جذابيتي منحصر به 

تواند نماد هر چيزي در زنـدگي باشـد كـه داراي    اين ستاره مي. بيند مشاهده كندشاعر در آن مي
در مـورد ايـن   . معنا و ارزشي منحصر به فرد براي كسي است و ديگران قادر به درك آن نيسـتند 

: همـان (شعر كند  تأويلتواند تجربه خود را وارد تفسير و گر ميتأويلو  شعر نمادين، معني باز است

58-59( .  
راهـي  «در شعر  4براي مثال، فراست. اند تنمادها از نظر ميزان مشخص بودنشان در شعر متفاو

»كه انتخاب نشد
راه در  از طريق ميزان اهميتي كه در آخرين بند شـعر، بـه انتخـاب يكـي از دو     5

در . دارد كه از ايـن انتخـاب، تعبيـري نمـادين داشـته باشـد      خواننده را بر آن مي دهد،جنگل مي

                                                 
1. Sound&Sense  

2. My Star 

3. Browning 

4. Frost 

5. The Road Not Taken 
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ايـن امـر را    اشعار نيزشود و بعضي از برخي شعرها، وجود نماد به نحوي بارزتر از اين مشخص مي
اما هرگز نبايد تصوركرد كه چون معني يك نماد كـم و  . )56: 1383پـرين،  (كنند اصلاً مشخص نمي

هـر تعبيـري كـه از يـك     . توانيم هر معنايي كه اراده كنيم، به آن نسبت بدهيمت، ميبيش باز اس
  .)59: همان(شود، بايد پيوندي محكم با حقايق موجود در شعر داشته باشد شعر نمادين ارائه مي

  

  نمادگرايي 

ايـن   به طور عام، نمادگرايي و سمبوليسم به معني استفاده از نماد و مفاهيم نمادين است؛ و با
الطير عطار، در شرح نمادين شعر،كه براي مثال، در منطق. اي ديرين در ادبيات داردمفهوم، سابقه

  .)295: 1383داد، (اي از مردم است اند، هر پرنده نماد دستهپرندگان مختلف درصدد يافتن سيمرغ
ي مكتـب  امـا مبشـر اصـل    ،بودنـد  4ورلـن ، 3مالارمـه ، 2رمبو، 1، بودلرسمبوليسم رهبران نهضت

از نظر وي دنيا جنگلي از نمادها و اشارات اسـت و تنهـا شـاعران در    . دانندسمبوليسم را بودلر مي
  . )همان(پردازند  مي پرتو قدرت ادراك سيال، به تعبير و تفسير اين نمادها و اشارات

، زبـان  نمادگرايان براي توصيف جهان سرشار از ابهام و ناشناخته خود، به ياري كنايات و اشارات
شعر را درهم ريختند؛ در پي تغيير قواعد زبان برآمدند و كوشيدند كلمات را آن گونـه كـه احسـاس    

لذا، قواعد منطقـي و اصـول كلـي سـبك را ناديـده گرفتـه، در وزن و قافيـه        . كنند، تركيب كنندمي
ن باور بودند كه نمادگرايان بر اي. هاي شعر افتادندتغييراتي دادند و حتي به فكر درهم شكستن قالب

لـذا، بـر پايـه اصـول كلـي      . ها، حالات روحي و احساسات را القا كنـد شعر بايد از رهگذر آهنگ واژه
گريزي، اصلاحات اساسـي خـود را آغـاز كردنـد و      آهنگ كلام، بيان نمادين، هيجان، دلهره و واقعيت

دستوري زبـان و وابستگي بـه  گرايي، ناديده گرفتن ساختمان دلخواه، ذهنيت تأثيرقدرت القا، ايجاد 
  .)330- 322 :همان(هاي اصلي شعر نمادگرايان شد هاي آهنگين كلام، ويژگيقابليت

  

  نيماي نمادگرا

از نظـر او آن چيـزي كـه    . اسـت  قائـل سـزا  ه شعر اهميتي ب نيما براي استفاده از نماد و ابهام در
گاهي كه براي هنرمنـد هسـت، آن   جولان. كنه اشيا جز ابهام، چيزي نيست. عميق است، مبهم است

در اين راستاست كه نيما به ترجمـه  . داردتر نگه مياين وسعت، هنرمند واقعي را تشنه. وسعت است
. پـردازد طبيعي، مانند درختان، گياهان و حيوانات مـي  ءهاي روستايي و نام اشيادر واژه وجو جستو 

                                                 
1. Baudelaire 

2. Rimbaud 

3. Mallarme 

4. Verlaine 
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در واقـع، ناكـافي بـودن    . دهـد  رخ مـي اي واژگان از نظر او ورود نماد به عالم شعر، پس از تكامل دني
  .)109: 1375يوشيج، ( كندهاي موجود، و دنياي رازناك شاعر، سمبوليسم را ايجاب ميواژه

جان هنـر بـا زنـدگي    «: نويسدبسيار بر وجود ابهام در شعر دارد و در اين زمينه مي تأكيدنيما 

يد، انسان نسبت به آثار هنري يا اشـعاري بيشـتر   خواني كناگر اين حرف را دوباره. )جا همان( »است

هـاي متفـاوت   تأويـل دهد كه جهاتي از آن مبهم و تاريـك و قابـل شـرح و    مندي نشان ميعلاقه
 -بينيم وقتي كه عميق مي -جا اين ابهام در همه. كارهاي با عمق، اساساً ابهام انگيز هستند...باشد

  .)172 :همان(مه كه در جنگل پخش شده است  هاي زندگي؛ مثلروزنه ةوجود دارد؛ در هم
خواهيـد ابهـامي   اگر شـما مـي  : كندمي تأكيداستفاده از نماد توسط شاعر،  ةوي در مورد شيو

ها بايـد  لوسمب: افزايدمقبول به اشعارتان داده باشيد، فقط به اين ابهام، كمي روشني بدهيد و مي
 »صـبح «ي خود داشته باشند و مثلاً تناسـب  هاتناسب قطع نشدني و معين و حساب شده با هدف

  .)173: همان( »وضعيت تاريك و پوشيده«به يك » شب«و  »دل«به  »دريا«و تناسب  »روز بهتر«به 

  

  عصر نيما سياسي -اوضاع و شرايط اجتماعي

  :اند از عبارت 1332مرداد  28اهم وقايع بعد از كودتاي 
 باز گشت محمدرضا شاه به قدرت -

 .)ادامه داشت 1336كه تا اوايل سال (نظامي، به رياست تيمور بختيار  برقراري حكومت -
 هاي نظامي و شدت عمل در سركوبي مخالفينفعال شدن دادگاه -

 تعطيل يا سانسور شديد مطبوعات -

 ممنوعيت اجتماعات -

 انتخابات مجلس با دخالت مستقيم دولت -

 شروع به كار مجدد مجلس سنا -

 تجديد رابطه با انگليس -

 و زنداني شـدن و تبعيـد برخـي از   ) 1333ارديبهشت (تر مصدق به احمد آباد تبعيد دك -
 همكاران وي

 29قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليـات آن در روز   ةمبادل ةتصويب قانون اجاز -
 ، و آغاز سلطه دوره كنسرسيوم بر نفت ايران1333مهر 

شاخه نظامي حزب توده دستگيري يك سروان اخراجي تحت تعقيب و افشاي مرتبطين  -
 نفر از اعضاي سازمان نظامي اين حزب  27و دستگيري و اعدام 

  .)332-283: 1361مدني، (1334تا  1332هاي  درهم كوبيده شدن حزب توده در سال -
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  وضعيت فردي و خانوادگي نيما

ه، بـه  اش ريخت ـان رژيم با نيما، كه به خانهمأمور، به خاطر رفتار 1332مرداد  28پس از كودتاي 
شـاعران جـواني كـه     ويژه به - تفتيش آن پرداختند و او را تحت نظر گرفتند، دوستان و آشنايان نيما

  .از اطرافش پراكنده شدند - پلكيدند مي زياد دور و بر او براي استفاده از نظريات ادبي نيما، بسيار
را هـم  اش نيما در اين ايام زندگي مرفهي نداشت و حقـوق نـاچيزش كفـاف زنـدگي شخصـي     

نارضـايتي وي از  . كـرد تـر مـي   همسرش عاليه بازنشسته شده بود و همين، كار را خـراب . دادنمي
مسئوليتي نيما نسبت به فرزند و زندگي، حكايت از مشكلات خانوادگي نيما در ايـن ايـام دارد    بي

  .)232-231: 1340آل احمد، (
ي بدبيني و سوءظن شديد نسبت بـه  ان رژيم پهلوي با وي، نيما دچار نوعمأموردر اثر برخورد 

شان جـلال آل احـمد و همســر  ها جز با همسايههمه چيز و همه كس شده بود و در ايـن سـال
از . ايشان ناعم، و يكـي دو همكـار اداري، بـا كسـي محشـور نبـود      محلهوي، سيمين دانشور، و هم

، طاهبـاز (كـرد، مكاتبـه داشـت    جوانترها هم تنها با بهمن محصص، نقاش، كه در ايتاليا زندگي مي

  .)66-65: ب1368
  

  انديشه اجتماعي نيما

مـرداد   28هايي از عمرش به فلسفه مادي گـرايش داشـت، پـس از كودتـاي     نيما كه در دوره
، كه كادر رهبري حزب توده به وابستگي خود به شوروي اعتراف كرد، اعتقاد و اعتماد خود 1332

گر چه قبلاً نيز اعتقادي به آنها نداشت، اما پس از ايـن واقعـه،   . را به اين حزب، كاملا از دست داد
  .)68: همان(ها پرداخت ايكتباً به نفي و تقبيح توده

  

  هافرض پيش

 از آن دسته از شـعرهاي نيماسـت كـه تـاريخ سـروده      »كيكك«همان طور كه قبلاً گفته شد، 

 »ام ابري اسـت  خانه«امداريان در كتاب اما تقي پورن. شدنشان در مجموعه آثار نيما قيد نشده است

قـرارداده،  »ها از شب گذشته استپـاس«و  »برف«در بخش شعرهاي برگزيده، آن را ميان دو شعر 

. )304-303: 1377پورنامـداريان،  (هستند  1336و زمستان  1334 هايكـه بـه ترتيب، داراي تـاريخ
  . گذاردصحه مي فرم، ساختار و پيام و محتواي شعر نيز بر اين امر

سـروده شـده و در ايـن     1332مـرداد سـال    28شعر بعد از كودتاي همان طور كه گفته شد، 
اش ريخته و به تفتيش آن پرداختنـد و او  كه به خانه ،ان رژيم با نيمامأمورها، به خاطر رفتار سال

جواني كـه بـراي    شاعران ويژه بهرا تحت نظر گرفتند، وي دوستان و آشنايان خود را از دست داد؛ 
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از . پلكيدنـد، از اطـرافش پراكنـده شـدند    استفاده از نظريات ادبي نيما، بسيار زياد دور و برش مي
مسـئوليتي نيمـا نسـبت بـه     طرفي به خاطر بازنشسته شدن همسرش عاليه و نارضايتي وي از بي

  .اي نيز نداشتفرزند و زندگي، نيما زندگي خانوادگي آسوده
  :شكل داده است »كيكك«هاي زير را در مورد شعر ضفر پيشائل، نگارنده با توجه به اين مس

  . سياسي سروده شده است -شعر در اوج يأس اجتماعي  -1
  .شعر در اوج مشكلات خانوادگي و گسستگي روابط با دوستان و آشنايان سروده شده است -2
  .داده است عتراض سركشد، نيماست كه فرياد اكه نعره مي »كيكك«نماد محوري شعر،  -3

»كيكك«
)4(  

  خموش )5(ةكشد از بيشديري ست نعره مي
  كي كه مانده گمكك

  
  )6(ها نهفته پري واراز چشم
  )7(او شده است علف زار زندان بر

  بر او كه او قرار ندارد
  هيچ آشنا گذار ندارد

  
  )8(اما به تن درست و برومند

  كي كه مانده گم كك
  از بيشه خموش )9(كشدديري است نعره مي

  .)303: 1377پورنامداريان، (

  تفسير و تأويل

ادين، شعري تصويري اسـت، داراي تصـاوير ديـداري و    مانند بسياري از شعرهاي نم »كيكك«

اي سـاكت و خـاموش، گـم شـده و     كند كه در بيشـه بند اول شعر از گاوي صحبت مي. شنيداري
هـا پنهـان   بند دوم، توصيف همين گاو است كه مانند جن از چشم. كشدديري است كه فرياد مي

بند سوم نيز . يي در اطرافش وجود نداردقرار است و هيچ آشنا است؛ علفزار برايش زندان شده؛ بي
يـار بـودن و زنـداني شـدن در علفـزار،       كس و بي رغم بي، كه علي»كيكك«توصيفي ديگر است از 

كي كه مانده گم، ديري اسـت نعـره   كك«اين بند با تكرار . ظاهري تندرست و خرم و شاداب دارد

  . پذيردپايان مي »كشد از بيشه خموشمي
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شـود، بـر   ا يك جابجايي كوچك در دو سطر آغازين، در پايان شـعر تكـرار مـي   اين تكرار كه ب
  . دارد تأكيد »كيكك«قرار  تداوم فرياد بي

فشـار رژيـم بـر نيمـا بـيش از پـيش شـد؛         1332مرداد  28گفته شد كه بعد از كودتاي  قبلاً
و مشـكلاتي   شـت عيها از تنگـي م  او در اين سال. دوستان و آشنايان نيز از اطرافش پراكنده شدند

همچنين در اثر برخورد رژيم، نيما دچار نوعي بدبيني و سوءظن  .برد در زندگي خانوادگي رنج مي
بعـد از كودتـا، جـز    هـاي   به نحـوي كـه در سـال    ؛شديد نسبت به همه چيز و همه كس شده بود

ي از شـان، نـاعم و يك ـ  ايمحلـه شان جلال آل احمد و همسر وي، سـيمين دانشـور و هـم   همسايه
ترها هم تنها با بهمن محصص، نقاش، كه در ايتاليـا   از جوان. همكاران اداري، با كسي محشور نبود

  .)66-65: ب 1368، طاهباز(برد، مكاتبه داشت به سر مي
هـاي زنـدگي نيمـا پـس از     يك و با استناد به واقعيـت تونهاي علم هرملذا، با استفاده از روش

، همچنـين بـا اسـتناد بـه برخـي از ديگـر       )1338دي ماه (وي  تا پايان عمر 1332كودتاي سال 
انـد، بـه تعريـف نمـاد محـوري      ها، كه با همين حال و هوا سروده شـده شعرهاي نيما در اين سال

  . چرخند، خواهيم پرداختو ديگر نمادهاي اين شعر كه بر حول اين نماد مي »كيكك«

، شـكايت از  1332مـا بعـد از سـال    گفتيم كه يكي از موضوعات مطرح شـده در شـعرهاي ني  
بـر او  «: آن را به صـورت  »كيكك«شعر  2تنهايي و دوري از ياران و آشنايان است، كه در پايان بند

  . بينيم، مي»كه او قرار ندارد، هيچ آشنا گذار ندارد

: بـه صـورت  ) 1336زمستان ( »ها از شب گذشته استپاس«شعر در بند اول اين احساس تنهايي 

  . آمده است »اش تنها نشستهاند خالي، ديرگاهي است ميزبان در خانهان جاي را كردهميهمان«

خـوريم  نيز بر مـي  »زنداني«و  »زندان«، به مضمون »كيكك«در بند دوم اين شعر، همانند شعر 

  . دارد» تنهايي«بط با تكه مفهومي در هم تنيده و مر

و در  »وار، زندان بر او شده است علفزار ه پريها نهفتاز چشم«: خوانيممي »كيكك«در بند دوم 

  : »ها از شب گذشته استپاس«بند دوم شعر 

  هايش مانده زنداني به لب
  ها، امابس فراوان حرف

  با نواي ناي خود در اين 
  شب تاريك پيوسته

  گيرندچون سراغ از هيچ زنداني نمي
  .)304: 1377پورنامداريان، (اش تنها نشسته ميزبان در خانه
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هـم مضـموني حـاكي از دلتنگـي و چشـم      ) 1336زمسـتان  ( »را من چشم در راهـم و ت«شعر 

  : انتظاري براي آمدن يك دوست را دارد
  ... من چشم در راهم شباهنگام را و ت

  گرم ياد آوري يا نه، 
  كاهم من از يادت نمي

  .)305-304: 1377پورنامداريان، (من چشم در راهم را و ت
نيز با ) 1337آبان ( »شب همه شب«مضاميني هستند كه در بند دوم شعر » نزندا«و  »تنهايي«

  : ايمآن مواجه
  جاده اما ز همه كس خالي است 

  ريخته بر سرِ آوار، آوار 
  اين منم مانده به زندانِ شبِ تيره كه باز 

  شب همه شب 
  .)305: همان(گوش بر زنگ كاروانستم 
: در بندهاي اول و پاياني شـعر : است »گمشدگي«، ايم هجبا آن موا »كيكك«مفهوم ديگري كه در 

امـا بـه تـن درسـت و برومنـد،      «و  »كي كه مانده گمخموش، كك هكشد از بيشديري است نعره مي«

، كـه در برخـي ديگـر از شـعرهاي     »كشد از بيشه خموشكي كه مانده گم، ديري است نعره ميكك

هسـت شـب، همچـو    «: »هست شـب «ريم؛ در بند دوم خوها نيز به آن بر ميسروده شده در اين سال

  . »اي راهش رابيند اگر گمشدهورم كرده تني گرم در استاده هوا، هم از اين روست نمي

: گويـد ايـن گونـه سـخن مـي     »مشـده گ«، از »هست شب«پورنامداريان در تفسير و تأويل شعر 

سازگار باشـد و تـلاش و تقـلا     تواندگمشده در واقع، هر كسي است كه با اين هوا و اين شب نمي«

رود و به هر طرف كه نگاه اما از هر طرف كه مي. داندخود مي ةبراي تغيير يا خروج از آن را وظيف
   .)370: همان( »كندكرده شب برخورد مي كند، با تن ورممي

  : توان دو معني ديگر نيز ارائه دادمي »گمشده«از 

حاكم بر جامعه در اثـر   ةفضاي تير«د كه در تاريكي شب تواند به معني كسي باشمي »گمشده« -1

حاكم است،  1332بعد از كودتاي  ويژه بهكه در بسياري از شعرهاي نمادين نيما،  »ظلم و استبداد

راهش را گم كرده، به اين معني كه حق از باطل، درست از نادرست و سره از ناسـره را تشـخيص   
  . دهدنمي
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مـرغ  «د داراي معنايي منفي باشد، از آن نوع كه در بند دوم از شعر توانهمچنين مي »گمشده« -2

  : نيما آمده است، كه در واقع همان معناي راه گم كرده و گمراه را دارد »پر شكسته

  تا فكرهاي گمشدگان را 
  كه كارشان هميشه ويرانه كردن است

  شان هر دم به و آثار اين خرابي
  گردن است 

  . )422-421: 1384يوشيج، (تر كند  از فكرهاي ديگر يك سوي
ط پورنامـداريان مصـداق   ، معنـاي مطـرح شـده توس ـ   »كيكك«اما از ميان اين معاني، در شعر 

رغم تن درسـت و برومنـدش از بيشـه    زيرا در اين شعر كه گاوي گمشده علي ؛كندبهتري پيدا مي
توانـد جـز معنـاي    اش هم مسئله خور و خواب نيست، گمشده نميكشد و مسئلهخموش نعره مي

به خود نيما، علاوه بر استناد به مـوارد مشـابه در    »كيكك«بر اطلاق  تأكيددر . اول را داشته باشد

شـدگي خـود    ها، كه نيما معمولاً از تنهايي و دلتنگي و گمديگر شعرهاي سروده شده در اين سال
عرهاي وي كه به شكلي ديگـر،  گويد و به برخي از آنها قبلاً اشاره شد، از يكي ديگر از شسخن مي

  : آوريمكند، شاهد مياز شباهت خود به گاو صحبت مي
  به گاو مانم چه درست 

  ميلم نه بر آن گيا كه در پيشم رست 
  ام تا به كجا نزديك نهاده، رانده

  .)76-75: همان(جست اندر طمعي كه ِبه از آن خواهم 
ناسـازگار بـا   (گمشـده  ) در اينجا خـود شـاعر  ( توان نماد انسانيرا مي »كيكك«به اين ترتيب 

 تلقي كرد، كـه ديـري  ) فضاي اجتماعي حاكم و در تلاش و تقلا براي تغيير شرايط يا خروج از آن
  . ست فرياد اعتراض سر داده استا

است؛ چه، كسي كه گمراه باشد يـا   »گمشدگي«يد تأويل بالا از ؤنيز م »كيكك«فرياد كشيدن 

زنـد كـه معتـرض اسـت و خـود را بـا       كسي فرياد مي. زندا نداند، فرياد نميفرق بين خوب و بد ر
  .كند ميتقلا و تلاش براي تغيير شرايط بيند و فضاي پيرامون ناسازگار مي

، هـيچ  »زندان بر او شده اسـت علفـزار  «و  »وار ها نهفته پرياز چشم«: در كل شعر، جز دو مورد

هـا  از چشـم : به صورتتوان ميرا  »وار پريها نهفته از چشم« عبارت. اي وجود نداردساختاري ابهام

خواند، كه به لحاظ ساختاري، خـوانش   »وار ها نهفته پرياز چشم«و يا به صورت ...  وار پرينهفته؛ 

و گـم و پنهـان مانـدن     »علفزار«دوم به علت فضاي ترسيم شده در شعر و توضيحاتي كه در مورد 
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كـه در پـي نوشـت بـه طـور مبسـوط       ) هاي موجـود در آن و علف هابه علت بلندي بوته(كي كك
  . دهدبه ذهن ارائه مي تر نزديكتر و  توضيح داده شده است، معنايي دقيق

  : توان خواندرا نيز به دو صورت مي »زندان بر او شده است علفزار«جمله دوم، 

  زندان، بر او شده است علفزار  -1
  زندان بر او شده است علفزار  -2

ه باز با توجه به فضاي كلي شعر، معني اول، يعني زندان براي او علفزار شده، در اينجا معني ك
  .كندپيدا نمي

هاي بلند اسـت، معنـي   ها و بوته غير از معناي خاص خود در بيشه، كه به معناي علف »علفزار«

تـوان   دارد، مـي  »كيكك«اي كه نيما به برومندي و تندرستي و با اشاره دمرتع و چراگاه را نيز دار

  . را نيز در ذهن داشته است» علفزار«گفت كه اين معنا از 

امـا اهـالي    اسـت  جنگل كوچك معنـي كـرده  بيشه را ؟ فرهنگ معين »خموش«اما چرا بيشه 

اي از گويند كه داراي مجموعهمنطقه يوش و نور، آن را بخشي از جنگل نيز مي ويژه بهمازندران و 
هاي بلند است، به طوري كه وقتي انسان يا حيوان در ميان ها و عـلفبوتـه ها،ها، درختچه درخت

 »بيشـه «و  »جنگـل «از آنجـا كـه   . مانـد ها گم و پنهان مـي ها قرار بگيرد، از ديدهها و علف اين بوته

 داراي تقطيـع هجـايي يكسـان هسـتند، نيمـا بـه راحتـي        »خمـوش «مخصوصاً در تركيب با واژه 

بيشـه  «اسـتفاده كنـد؛ امـا اسـتفاده از      »جنگـل خمـوش  «از  »بيشه خمـوش «توانست به جاي  مي

  : تواند به دلايل زير باشدمي »خموش

اگـر انسـان و   ) هـاي بلنـد  ها و علفها، بوتهاي از درختچهمجموعه(در قسمت علفزار بيشه  -1
  . ماندها گم و پنهان ميها از ديدهها و علفحيواني باشد، به دليل بلند بودن بوته

  . بر بيشه معمولاً سكوت حاكم است -2
لذا هم به لحاظ تصويري و هم به لحاظ معنايي، بيشه به هدف نيما، كـه هـم محـيط اطـراف     

كند و هـم سـعي در بيـان حـس گمشـدگي در ايـن       خود را به سكوت و عدم تحرك توصيف مي
  . است تر نزديكمحيط دارد، 

انسـاني پنهـان   : آيـد عر به صورت زيـر در مـي  با توجه به مطالب گفته شده، معناي نمادين ش
در اثر اختناق و خفقان ناشي از ظلم و جـور  (ها، در محيطي ساكت، راكد و خاموش مانده از چشم

تندرست و پرنشاط است؛ امـا او  ) ظاهراً(به زندگي عادي خود مشغول است و ) ظاهراً(، )و استبداد
تابانـه و  است بـي  د سكوت كند؛ چندان كه ديريتوانبه اين وضع معترض است و در برابر آن نمي

  . زندبيقرارانه، فرياد مي
همان طور كه قبلاً عنوان شد، با توجه به اطلاعات موجود در مورد اوضـاع و شـرايط سياسـي    
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جـز  توانـد  نميزمان سروده شدن شعر و وضعيت فردي و خانوادگي نيما در آن زمان، اين انسان، 
  .باشد) هاي نمادينشسروده ويژه بهدر قالب شعرها و (خود نيما و فرياد او 

فردي، اجتماعي و جهاني وي  »من«زمان،  دانيم كه در بسياري از شعرهاي نمادين نيما، هممي

سياسي نيما در ايـام   -اما در اين شعر، به دليل حالات، روحيات و وضعيت اجتماعي . مطرح است
تحـرك را بـه تصـوير     ر كه محيطي ساكت و بـي سروده شدن شعر، همچنين فضاي موجود در شع

اجتمـاعي نيمـا بـه ذهـن متبـادر       »مـن «) فضاي راكد ساكت و پراختناق پـس از كودتـا  (كشد مي

  . محيط زندگي و شهر وي باشد تر كوچكشود؛ هر چند اين اجتماع، جامعه  مي
ات ادبـي وي  در اين شعر فريـاد مربـوط بـه مبـارز    ) بخوانيد نيما(كي اين امكان كه فرياد كك

اما به تـن  «و عبارت  »علفزار«اي نو در عرصه شعر ايران باشد، به خاطر نماد براي در انداختن شيوه

كنـد،  پروري و زندگي توأم با خور و خواب را تداعي مـي  كه مسئله چريدن و تن» درست و برومند

  . رسد،كه قبلاً توضيح داده شد بعيد به نظر مي»گمشدگي«همچنين به علّت مفهوم 

قدري در جوامع ادبـي شـناخته   ه هاي پاياني عمر، ديگر نيما و شعرش بعلاوه بر اين، در سال
اند كه نيازي به طرح اين مسـائل، آن هـم در قالـب شـعرهاي نمـادين احسـاس       شده و جا افتاده

سياسي  -ها نيز حاكي از بيان مسائل اجتماعي مضامين ديگر شعرهاي نيما در اين سال. شود نمي
  .است و نه مسائل ادبي

  

  گيري نتيجه

بـر روش   تأكيدبا (هاي مبتني بر شيوه هرمنوتيك جديد مبناي يافته همان طور كه ذكر شد، بر
و نيز با استناد به فضاي آثار ديگـري از نيمـا كـه حـدوداً در ايـام خلـق شـعر        ) و نظرية شلاير ماخر

  : خود به صورت ذيل دست يافته است هايفرض اند، نگارنده به تحقق پيشسروده شده »كي كك«

  . سياسي سروده شده است -شعر در اوج يأس اجتماعي -1
شعر در اوج مشكلات خانوادگي و گسستگي روابط با دوستان و آشـنايان شـاعر سـروده شـده      -2

  . است
از نظر شخصي، خـانوادگي، اجتمـاعي   (نماد نيماي معترض به وضعيت موجود شاعر  »كيكك« -3

  .هاي ادبي وياست و نه عناد ديگران نسبت به رويكردها و نوآوري )و سياسي
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 نوشت  پي

در تشـبيه، معمـولاً    دانيم كه در تعاريف معمول، فرق اصلي تشبيه با استعاره، آن اسـت كـه  مي -2و  1
در  .»رستم ماننـد شـير شـجاع اسـت    «: شود، مثلبه، وجه شبه و ادات تشبيه ذكر مي مشبه، مشبه

ا  . ادات تشـبيه اسـت   »ماننـد «و  »وجه شبه«به، شجاعت  ، مشبه»شير«مشبه،  »رستم«له اين جم امـ

باشد، در واقع از همه اجزاي ساخت تشبيهي بـالا، تنهـا    »رستم«و منظور  »شير آمد«: اگرگفته شود

د گذريم، كه به بحث موراز پرداختن به انواع تشبيه و استعاره مي. حفظ شده است) شير(به  مشبه
فقط ذكر اين نكته لازم است كه در استعاره كـه اصـل آن   . شودمربوط نمي »كيكك«نظر در شعر 

 ةپـس در جمل ـ . مستعار منه، معادل مشبه اسـت  به و مشبهبر تشبيه استوار است، مستعار، معادلِ 
ضـمناً  . كـه ذكـر شـده، مسـتعار اسـت      »شجاع«منه و  مستعاركه حذف شده،  »رستم«، »شير آمد«

  . گويند مينيز ) tenor(منه را هدف  و مستعار )vehicle(را بردار  »تعارمس«

چنـد بخـش را بـه انـواع مجـاز      ) آوا و معنـا ( Sound & Senseم كتـاب  لارنس پرين در جلد دو -3
هاي نماد با تصـوير، اسـتعاره و تمثيـل    ها، به طور مبسوط به تفاوتاختصاص داده و در اين بخش

به عمـل آمـده، بخـش     »شعر ةدربار«مه و تلخيصي كه از اين كتاب با عنوان در ترج. پرداخته است

  . )60-51: 1383لارنس پرين، . رك( به اين مسئله پرداخته است) 2(مجاز 
 »كـي كـك « وقتي ويژه به -گرچه. معني شده است »گاو نر«، »كيكك«، فرهنگ اشعار نيما يوشيجدر  -4

نمايد، ليكن در تحقيقي كه ونر براي آن دور از ذهن نميمعني گا -شود مي نماد خود نيما محسوب
در زمينه معناي اين واژه از تعدادي از اهالي منطقه يوش و نور و آن حوالي به عمل آمد، در مـورد  

و نيز نام گلـي رونـده   ) كوكو ؛فاخته(زمان، نام پرنده  هم »كيكك«: اين واژه، مطالب زير عنوان شد

) نـوع اهلـي شـده آن   (و بـنفش  ) نوع وحشي(داراي دو رنگ سفيد  است كه شبيه گل شيپوري و
ها براي تر بزرگاي بومي سخن گفتند كه در مازندران از افسانه اهالي همچنين در اين زمينه. است

اشك چشم چوپـان عاشـقي اسـت كـه در      »كيكك«كه  مضمونكنند، به اين فرزندانشان نقل مي

اي تبديل شد و از آن پس، اين پرنـده را  زد كه به پرنده »كوكو«شده خود، آن قدر فراق معشوق گم

اين پرنده آن قدر در فراق محبوبش اشـك ريخـت كـه در اثـر آن، از خـاك، گلـي       . نامندكوكو مي
  . گويندمي »كيكك«بيرون آمد كه آن را 

خـود  هـاي  اين گل براي بوميان، به عنوان سمبل عشق و محبت، عزيز و محتـرم اسـت، آن را در خانـه   
  . دهندكارند و كودكان را از كندن آن پرهيز ميمي

ايـن نـام را بـر     كـه  آندهد، مگر نمي »گاو نر«قطعاً معني  »كيكك«ضمناً بوميان منطقه بر آن بودند كه 

اين نام، چـون عزيـز و دوسـت داشـتني      كه اينداشتند بر  تأكيدروي گاو خاصي گذاشته باشند؛ و 
بـا ايـن   . گذارنـد هـا مـي  وانات اهلي و چهارپايان مورد علاقـه خـانواده  است، آن را معمولاً روي حي

اگر در مورد گاو نر هم به كار رفته باشد، در واقع نامي اسـت كـه    »كيكك«آيد توصيف، به نظر مي



166 
   1391 پاييز، ششمبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  . »گاو نر«بر روي آن گاو خاص گذاشته شده و نه نام عام به معني 

همچنين، سـازي از نـي   . و نيستان معني كرده استرا فرهنگ معين، جنگل كوچك، نيزار،  »بيشه« -5

اي از اما در تحقيقي كه از بوميان منطقـه بـه عمـل آمـد، بيشـه را محـدوده      . نوازندكه شبانان مي
گياهـان بلنـد    هـا و هاي وحشي، بوتـه ها، گلها، درختچهدرخت جنگل تعريف كردند كه شامل تك

  . آيدشود و به ديد نميوان گم ميلاي آنها انسان و حي هاست، به طوري كه در لاب
معني كـرده   »ديو«و  »روح پليد«، »مونث جن«را  »پري«و  »پريوش«فرهنگ معين، اين واژه را : وار پري -6

  . است
در فرهنگ معين، زميني تعريف شده است كه در آن علف بسيار باشد؛ اما بوميـان تعريفـي    »علفزار« -7

هاسـت و علفـزار در بيشـه، از نـوع     هـا و درختچـه  اهـان، بوتـه  بيشه، فضاي گي: ديگر از آن داشتند
ها آنقدر بلند است كه انسان و هاي كوتاهي كه در مرتع وجود دارد، نيست؛ اين گياهان و بوته علف

  . آيدشود و به ديد نميحيوان درون آنها گم مي
  .معني كرده است »داربرخور«و  »كامياب«، »شاداب«، »خرم«فرهنگ معين، اين واژه را : برومند -8

يك بـار فريـاد كـردن؛ فريـاد و     : در فرهنگ معين، اين عبارت، اين گونه معني شده است: نعره زدن -9
   .فغان به بانگ بلند
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